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 آواربرداری تهران
به پایان رسید

و  شــهری  خدمــات  معــاون  گــودرزی،  داوود 
محیط زیســت شــهرداری تهران اعــام کرد، در 
حال حاضر آواربرداری و پاکسازی های ناشی از 
جنگ در تهران به اتمام رسیده است. به گزارش 
ایلنا، او درباره کمک به خانواده های آسیب دیده 
از جنــگ گفــت: »با همــکاری ســایر نهادهای 
مرتبط یک فهرســت اولیــه ای تهیه می شــود و 
شــهرداری مراتب اولیه کار را متقبل شــده تا در 
تهیــه در و پنجره و شیشــه بــه خانواده ها کمک 
شود اما در مورد تخریب ساختمان، دیگر نهادها 
پیگیــری می کننــد و حتــی فعالیــت گروه های 
مردمــی را داریم تا امور آن محله و ســاختمان ها 
احیا شــوند.« بــه گفتــه او، آنها در شــهرداری 
هتل ها و ساختمان هایی که داشتند را در اختیار 
گذاشــتند و بــه خانواده هــای آســیب دیده در 
جنگ، اســکان دادند: »اخیراً ظرفیت اسکان را 
بیشــتر کردیم و این اســکان تا موقعی که منازل 

این مردم آماده سکونت شود، ادامه دارد.«

مترو، نیازمند پناهگاه شدن
محســن هرمزی، معــاون حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری تهران از نیاز مترو تهــران به اقدامات 
جانبی برای تبدیل شدن مترو به پناهگاه خبر داد. 
به گزارش خبرآناین، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران درباره اینکه آیــا مترو می تواند 
پناهگاه باشــد، گفت: »مترو اساساً امکان اینکه 
در شــرایط بحران بــرای پدافنــد غیرعامل از آن 
استفاده شــود را دارد، اما برای تبدیل به بالفعل 
کردن آن نیــاز به اقدامات جانبی اســت  که باید 
تمهیــد کنیم تا مواردی ماننــد کمک های اولیه، 
ســرویس های بهداشتی ســیار، آب، دارو و... در 
آن ها تعبیه شــود.« به گفته او، مترو در شب اول 
حــدود ۴ هزار نفر را پذیرا بــود و به پناهگاه مردم 
تبدیل شــد: »رفته رفته مردم از شهر خارج شدند 
و آمار مراجعه به مترو کمتر شد، ولی ما تمهیدات 

موردنظر را پیش بینی کرده بودیم.«

بازداشت متهمان تیراندازی 
به محیط بان کرمانی 

فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیســت 
از دســتگیری عامان تیرانــدازی به محیط بان 
از  رســتگار  رضــا  داد.  خبــر  کرمــان  اســتان 
دســتگیری متهمــان تیراندازی بــه محیط بان 
هومن لرحسنی در منطقه فاریاب استان کرمان 
خبر داد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
در بیان جزئیات این حادثه اعام کرد: »براساس 
گزارش رسیده به ماموران محیط زیست فاریاب، 
محیط بانــان به یک خودروی ســواری پژو ۴۰۵ 
که حامل پنج نفر بوده، مشکوک شدند که طی 
عملیات ایست و بازرســی، دو نفر از سرنشینان 
از خودرو پیــاده و متواری می شــوند که پس از 
تعقیب مسافتی، متاســفانه یکی از افراد اقدام 
به شــلیک مســتقیم به پای یکی از محیط بانان 
کرده و ســایر افراد نیز متواری می شوند. در این 
ماموریــت محیط بان هومن لرحســنی از ناحیه 
پا دچار آسیب ناشــی از اصابت گلوله شده و به 

مراکز درمانی منتقل می شود.«

خبرسازان

این کار ماشینِ نیمه راهش را از تحریم درآوردیم و نشستیم و رفتیم آستانه. توی راه 
یک نخ سیگار هم دود کردیم، به ابرها و آسمان نگاه کردیم و من گفتم: »انگار اینجا 
کرانه  باختریه« و نفس عمیق کشیدم. شاید برای از میان رفتن اسرائیل لازم است 

همه  جهان کرانه  باختری بشود. 
به محض ورود به آســتانه اولین نفــر را که دیدیم، از توی پنجره ماشــین ازش 
پرسیدیم: »این موشکی که اون شب زدن، نمی دونین دقیقاً کجا خورده؟«. گفت: 
»نه والّا، من خودم مسافرم. همین الان اومدم اینجا، می خواستم برم داخل شهر«. 
گفتم: »سوار شین ما میرسونیمتون« و مرد سوار شد. چند قدم جلوتر، یک دختری 
ایستاده بود و انگار او هم منتظر تاکسی بود. از او هم پرسیدیم: »این موشکی که 
دیشــب زدن رو، می دونین دقیقاً کجا خورده؟«. دختر گفت: »اونجا« و با دســت 
به آن طرف خیابان، کمی متمایل به راســت اشاره کرد و ادامه داد: »باید از اولین 
دوربرگــردون دور بزنیــن، همون اولین کوچه رو برین تــو«. اول مرد را باوجود تمام 
تعارف هایی که می کرد و می گفت »نمی خواد، نمی خواد« به مرکز شــهر رساندیم 
و بعــد هم خودمان را به محل حادثــه. توی کوچه های فرعی و باریک و پیچ درپیچ 
ترافیک بود و جای پارک پیدا نمی شد. ناگهان در میان صلح آمیزترین کوچه هایی 
که می شناختم، یک ویرانه نمایان شد. یک خانه در وسط تبدیل به خاک شده بود و 
خانه های اطراف همه پاره پاره شده بودند. همه چیز خاکستری شده بود. پلیس ها 
راه را بســته بودند. یک داربست جلویمان بود که جلوتر نرویم. یک پلیس خسته 
گفت: »جلوتر نیایید.« مقابل مان انگار یک جهانِ دیگر بود؛ هیچ چیزش به آستانه 
نمی آمد. فضای بســته و تنگ و باریک کوچه ها، خانه ها و پنجره ها تبدیل به یک 
محوطه  بازِ طوسی رنگِ خاک آلود شده بود. در فاصله  دورتر هم تقریباً هیچ خانه ای 
شیشه نداشت و سقف ماشین ها فرو رفته بود. روی دیوارها، کاغذهایی چسبانده 
بودند و رویشان نوشته بودند؛ »سند جنایت اسرائیل«. تکرار کردم: »سند جنایت 
اسرائیل«؛ با یک فونت ساده، روی یک برگه ی آسه ی سفید. همه جا این را چسبانده 
بودند. گفتم: »آقا می تونیم عکس بگیریم؟«. گفتند: »نه، نه، اصاً« و با دست هم 
به »اصاً« اشاره کردند. بعداً فهمیدیم که انفجار 16تا کشته داشت. می خواستم 
این را در آخر متن بگویم، اما آن عدد 16 همینطور دور سرم می چرخید. همانطور 

دنبال یک کسی می گشتم که نشانی از یکی از بازماندگان بهمان بدهد که بدهیم 
به خانمِ دبیر. اما بعد )و خیلی زود( ناامید شدیم. 

باید از کســی شماره  یکی از بازمانده های یکی از آن 16 نفر را می گرفتیم. اگر 
برای هرکدام 1۰ آشــنای نزدیک در نظر بگیریم، می شود 16۰نفر؛ اگر هرکدام از 
این 16۰ نفر را 1۰نفر می شــناختند، می شد 16۰۰نفر؛ یعنی ما باید یکی از آن 
16۰۰نفر که مستقیماً جزوی از داستان شهادت آن 16نفر بودند را پیدا می کردیم. 
اما نکردیم. همینطور که راه افتاده بودیم به ســمت مشاور اماکی یا قهوه خانه ای 
چیزی که تویش یک پیرمردی چیزی که آمار همه را داشــته باشــد پیدا کنیم، با 
یک  چیز عجیب مواجه شــدیم. دیدیم درِ یک خانه ی ویایی باز است؛ درست در 
سمت راست مان. هنوز چند قدم بیشــتر از ویرانه دور نشده بودیم. قدم هایمان را 
شــل کردیم و به سمت خانه متمایل شــدیم. دیدیم که پیرزنی آنجا است که خم 
شده روی تعداد زیادی گلدان. یک عالمه گلدانِ کوچک که انگار داشت همه شان 
را دانه دانه می کاشــت. زن جوری رفتار می کرد که انگار داشت می گفت، حالا که 
موشک زده اند، باید گلدان ها را دانه دانه و تندتند بکاریم. به چارچوب در تکیه دادم 
و گفتم: »ســام، ببخشید....« ســعی کردم لحنم دوستانه و ملتمسانه باشد، که 
ازم نترسد. »شــما اینایی که کشته شدن تو این انفجارو می شناسین؟ یا از فامیا 
و آشناهاشــون شــماره ای چیزی دارین؟«. زن بلند شد وایستاد. لاغر بود و لباس 
سفیدِ بلند پوشــیده بود. نگاهش بسیار مهربان بود؛ یک زنِ بسیار بسیار زیبا در 
پشــت پیری هایش نمایان بود که رفتاری بســیار بسیار دوســتانه داشت. گفت: 
»آشناهاشــونو؟ چرا، اتفاقاً می شناسم؛ پسرشــون روبه روی ارشاد مستأجر آقای 
انصاریه«. گفتم: »روبه روی ارشاد دقیقاً«. گفت: »آره، از اینجا که برین...« وسط 
حرفش گفتم: »ارشادو می شناسم.« توی آستانه تنها جایی که خوب می شناختم، 
ارشــاد بود. زن اصاً از ما نترســیده بود؛ حتی خوشــحال بود از این که دارد به ما 
کمک می کند. درست مثل ما که خوشحال بودیم به دبیر جامعه  هم میهن کمک 
می کردیم. وقتی از آن خانه دور می شدیم و به سمت آن آقا می رفتیم، گفتم: »انگار 
ایــن خانوم یکی از ارواح کشته شــده های انفجار بود؛ انگار روح بود؛ داشــت گل 
می کاشت؛ با لباس سفید.«. امیر گفت: »فرشته بود«. »چطور کنار اون همه ویرانی 

با این همه دقت، اون همه گل کاشته بود؟«. گفتم: »کسی هم جز ما نمی دیدش 
انگار«. گفت: »آره«. گفتم: »اصلنم نترســید.« گفت: »آره«. رفتیم آن آقا را پیدا 
کردیم، اما گفت: »صحبتی با کســی ندارم.« کف دست هایم را به هم چسباندم و 
خیلی شمرده گفتم: »اصاً راه نداره؟«. گفت: »نه« و تکرار کرد: »با هیچ کس نه 

صحبتی دارم، نه کاری دارم و نه هیچی«. 
راه افتادیم، اما هنوز ناامید نشده بودیم. گفتم: »خب، پس اینایی که میرن با 
بازمانده ها دو ساعت صحبت میکنن، کیا هستن؟ شاید یه تکنیکی چیزی داره 
که من بلد نیستم«. بعد به امیر گفتم: »دور بزن بریم اون ور خیابون«. پیاده شدم 
و رفتم توی یک بنگاه و پرســیدم: »شما کسی رو از بازمانده های انفجار اون شب 
میشناســین؟«. گفتن: »نه، ما کسی رو نمی شناسیم و هیچی هم نمی دونیم.« 
رفتم توی مغازه  بغلی که آجیل فروشــی بود و مردی تویش بود که نگاه بامحبتی 
داشــت. از او هم همین را پرسیدم و او گفت: »من یکیشونو می شناسم؛ استادم 
بود«. گفتم: »میشه شمارشــونو بدین؟«. گفت: »الان میدم« و توی گوشی اش 
کمی نگاه کرد، گشت، بالا و پایین کرد، بعد کمی مکث کرد و ادامه داد؛ »شماره شو 
پاک کردم.«  انگار هرچی به حادثه نزدیک تر بودی، بیشتر باید درباره اش سکوت 
می کردی. چند موشــک به آن بزرگی خورده بود به شهر و یک ویرانه به آن بزرگی 
درســت کرده بود و همه  مردمِ نزدیک را به ســکوت درباره خودش دعوت می کرد 
و همه  مردم دور را به گمانه زنی و شــایعه پراکنی. نمی دانم، حس کردم شاید این 
مشخصه  مردمِ بسیار بسیار صلح طلبِ، بیخِ گوشِ انفجار باشد. شاید هم روحی 
در حوالی انفجار حاکم بود که بهشان می گفت، همین سکوتِ صلح خواهانه بهتر 
است که باشد. البته همه ی اینها غیر از زنی بود که چند قدم آن طرف تر از انفجار با 
لباس سفید، تعداد خیلی زیادی گلدان های کوچک چیده بود و داشت همه شان 
را می کاشــت؛ با چشــم های سیاه و لبخندی بسیار بســیار مهربان و دَستی که 
مستقیم به بازماندگانِ داغ دیده  آن انفجار مرگ آور اشاره می کرد؛ با اندوه و مهربانی 
و از همین جهت، دوستانه و بدون نگرانی. بعد رو به امیر کردم و گفتم: »تو بالاخره 
تقاص کار اون شــبتو پس دادی؛ آفرین...«. گفت: »فقط زود برگردیم، هزارتا کار 

دارم.« گفتم: »برمی گردیم.« 

یک و 3۰ دقیقه بامداد بود که او صدای آن انفجار شــدید را شــنید؛ 
زمانی که خودش را برای خوابیدن آماده می کرد. اهالی آستانه اشرفیه 
تا پیش از این حمله، با صدای پدافند، پهپاد و انفجار آشــنا نبودند و 

خودشان را برای صداهای ناگهانی و نیمه شب آماده نکرده بودند. 
»ســاعت حدود یک و 1۵دقیقه نیمه شب بود و در حال خوابیدن 
بودم که صــدای انفجار آمد. تا قبــل از آن، صدای هواپیما نمی آمد 
اما همون لحظات، صدای موشــک هایی رو که از بالای ســر خونه رد 
می شدن، شــنیدیم و بعد اون انفجار رخ داد. صداش اونقدر نزدیک 
بود که احساس کردم خونه خودمون منفجر شده. چون به شدت تکون 
خورد ولی آســیبی ندید و شیشه ها و پنجره ها نشکست. بعد متوجه 

شدیم ابتدای خیابان فردوسی آسیب دیده.« 
افسانه ترجیح داد آن شب در خانه بماند و مانع امدادرسانی نشود. 
صبح سه شنبه، ساعاتی بعد از آن انفجار شدید از خانه بیرون آمد و با 
حجم آوار و تخریب دو خانه ویایی روبه رو شد. در این حادثه، خانه دو 
خاله او هم خراب شد اما خودشان سالم ماندند. او تعریف می کند که 
از آن دو خانــه، فقط یک گودال بزرگ و عمیق باقی مانده که پر از آب 
شده است. شدت انفجار باعث شده بود که تا شعاع 2۰ متری از محل 

حمله، پنجره خانه ها شکسته شود. 
»یکی از دوســتام توی خونه خوابیده بود که شدت انفجار باعث 
شد درِ خونه ش از جا کنده بشه و به سرش برخورد کنه. همون موقع 
هم پاش ســوخت و تاول زد. وقتی از خونه بیرون آمد، متوجه شد که 
زن همسایه  و سه فرزندش، زیر آوار موند ن و فریاد می زنن ما زنده ایم، 
مارو بیارین بیرون. اونقدر فریاد می زنن که مردم بهشون کمک می کنن 
و از زیر آوار میارنشــون بیرون. فقط فرزند کوچک اون خونه، دستش 

شکست.«
شهر آستانه  اشــرفیه بعد از این حمله، تعطیل نشــد و آنطور که 
اهالی آن تعریف می کنند، زندگی در آن به حالت عادی برگشته است. 
ســاکنان این شــهر کوچک همدیگر را به خوبی می شناسند و حالا 
اهالی خانه های آسیب دیده، در خانه های یکدیگر پناه گرفته اند. بعد 
از اصابت موشــک، سقف تعدادی از خانه ها کنده شد، کف کوچه ها 
از خرده شیشه پُر شد و باقی مانده شیشه های شکسته روی چارچوب 
پنجره ها در آســتانه فروریختن بــود، اما مدت کوتاهــی بعد، محله 
پاکسازی شد. حالا لودرها در حال پوشاندن روی آن گودال بزرگ اند. 
افسانه شــنیده اســت که دو روز پیش، یک خانواده را از زیر آوار زنده 

بیرون کشیده اند. یک مادربزرگ، دختر و دو فرزندش.
»انفجار طوری بود که یکی از همســایه ها به هال احمر زنگ زد 
و گفت که در باغچه خانه اش یک دســت قطع شده افتاده. جنازه ها 
پرتاب شده  بودن و فکر نمی کنم جسد سالمی از زیر آوار بیرون کشیده 
شــده باشه. از بعضی از اونا فقط دســت و پا و تکه هایی از بدن باقی 
مانــده بود. چیزی که بــرای مردم خیلی تعجب آور بــود، این بود که 
چطور این اتفاق توی شهر به این کوچکی رخ داده؟ اینجا خیلی امن 
بود، توی رشت صدای پدافند و پهپاد شنیده می شد اما توی آستانه 
اشــرفیه خبری نبود و بــه همین دلیل باور نمی کردنــد که توی یک 
خیابان مسکونی همچین اتفاقی بیفته.« او می گوید غیر از خانواده 
صدیقی صابر و زن و مرد سالمند همسایه ، یک مرد جوان در این انفجار 
جان شــان را از دست دادند. افسانه شنیده است که آن مرد جوان در 
حال پارک کردن ماشین اش بود که ترکشی از انفجار به گلوی او رسید 

و کشته شد.
آستانه  اشرفیه در دو هفته گذشته مثل شهرهای شمالی دیگر، پر 
از مسافر نشده بود و وضعیت شهر بعد از انفجار، تغییر چندانی نداشته 
اســت. اسماعیل، یکی دیگر از ســاکنان این محله، تعریف می کند 
که آن شــب اهالی خانواده صدیقی صابر برای مراســم ختم پسر 17 
ســاله محمدرضا صدیقی صابر، دور هم جمع شده بودند. اسماعیل 
هم آن زن و مرد سالمند کشته شده را به خوبی می شناسد. می گوید 

بچه محلمان بودند، اهل سیاه کوچه نیاکو )روستایی در آستانه اشرفیه( 
بودنــد. او نــام این زن و مرد را هم می داند؛ شــهربانو خرم زاد و احمد 
لطیفی راد که چهار فرزندشــان همان شب میهمان خانه آنها بودند و 
نیم ساعت قبل از انفجار، برای آخرین بار با پدرومادرشان خداحافظی 
کردند. خانه اســماعیل حدود ۵۰۰ متر با محل انفجار فاصله دارد. 
او همان شب وقتی به محل انفجار رســید، زنی را دیده بود که فریاد 
می زد. او می گوید، تا ساعت ها بعد از آن حمله، پیکر اعضای خانواده 

صدیقی صابر بیرون نیامد.
»اون دو تا خونه کامل تخریب شــد. شدت انفجار اونقدر زیاد بود 
که شیشه های خونه ما رو با ۵۰۰ متر فاصله، تکون می داد. نیروهای 
هال احمر کمتر از 2۰ دقیقــه بعد به این کوچه فرعی توی خیابون 
فردوسی رسیدن و بعد آتش نشانی لاهیجان و نیروهای امدادی دیگه 

هم به منطقه رسیدن. شنید م که هنوز چهار نفر دیگه پیدا نشد ن.«

امیر و خانواده اش در خانه ای مخروبه �
امیر کلهر، 18 ســاله همراه با برادرش محمدرضا، 22 ساله و پدر 
و مادرش، آن شــب در سکوت خانه بودند. هرکس در اتاقی و در حال 
آماده شدن برای خواب. خانه آنها دو ساختمان با خانه دانشمند شهید 
فاصله داشــت. دیوار ساختمان کناری خانه آنها کاماً ریخت و حالا 
از محل حادثه کاماً داخل این خانه، تخت و اتاق خواب هایش دیده 
می شــود. دیوار خانه خانواده کلهر هم ریخته و فقط یه حلب آویزان 
از آن باقی مانده. سقف خانه آنها هم کاً جدا شده و »خیلی شانس 

آورده اند که حالا زنده اند.« 
»اون شب مامان و بابام خواب بودن، من نیمه خواب بودم و داداشم 
داخل هال نشســته بود. صدای موشــک اول که اومد، داداشم دوید 
سمت اتاق مامانم اینا و از تخت آوردشون بیرون. منم توی شوک بودم و 
اصاً نمی تونستم صحبت کنم. یه جا جمع شدیم. از پنجره آتش و نور 
دو تا موشک بعدی رو دیدیم. سه تا موشک بود کاً. مردم میگن یکی 
از موشک ها، مواد منفجره اش بیشتر بوده و دوتای دیگه رو گوشه های 
خونه زدن که مطمئن بشن هدف شون خورده. خونه ما سه طبقه اس. 
ســاختمون کناری مون دو طبقه بود، به همین خاطر، موج انفجار را 
برای ساختمون ما تا دو طبقه گرفت، خونه ما طبقه سوم بود که بیشتر 
آسیب دید. کاً دیوار ما ریخت ولی طبقه اول و دوم کمی دیوار ریخت 
و شیشــه ها شکست. اون شــب صدای انفجار تا رشت هم رفته بود. 
لحظه انفجار ســاعت 1:1۴ دقیقه بود. خیلی شانس آوردم من. اگه 
شارژ گوشــیم کامل بود، احتمال داشت بمیرم. روی تختم خوابیده 
بودم، برای رسیدن به پریز برق باید روی تخت برعکس می خوابیدم. 
برای همین تا گوشیم شارژ بشه، اون وری خوابیده بودم و موشک اول 
که خورد، سقف کاً ریخت روی بالشم. یعنی اگه سرم روی بالشم بود، 
مرده بودم. داداشــم، مامانم اینارو از اتاق کشید بیرون، دو تا موشک 
بعدی باعث شد ســقف اتاق مامانم اینا هم بیاد پایین. صدا و لرزش 
خیلی وحشتناکی داشت. بعد از اینکه موشک خورد، برق کل شهر 
رفت. کوچه ما روبه روی اداره محیط زیست و پشت اداره ارشاده. اسم 

کوچه مون فتح المبین )تعاون( است. جزو محله های قدیمیه.« 
امیر جزئیات آن شــب را به خوبی به یاد دارد؛ »پدر و مادرم هول 
کرده بودند ولی داداشــم چــون بیدار بود، کمتر هول شــده بود و 
خیلی خوب تونست آرامشو به ما برگردونه. طبقه پایین مون پدربزرگ 
و مادربزرگم بودن، بعد اینکه انفجار تموم شــد، رفتیم سمت طبقه 
اونا، مادربزرگم بیدار بود اما پدربزرگم روی تخت خواب بود، شیشــه 
خرد شده و سر و صورتشو زخمی کرده بود. طبقه اول هم دو خواهر 
مسن زندگی می کردن؛ 6۰ و 6۵ ساله که وقتی اومدیم در خونه شونو 
بزنیم، جواب نمی دادن، چنددقیقه پشت در منتظر موندیم، بعد از 
تأخیر حدود پنچ، شش دقیقه ای، یکی از خواهرا با صورت زخمی 
و دســت بریده شده، درو باز کرد. منو با همون دست کشید داخل، 

گفت خواهرم داخل اتاق مونده، شیشه توی رختخوابش پودر شده، 
نمی تونه بلند بشــه، اگه میتونی برو کمکش بکن. من رفتم داخل 
اتــاق، دیدم کاً رختخوابش پر از شیشــه س و اصاً نمی تونســت 
تکون بخوره. دســتش هم با شیشه بریده شده بود. پتویی که کنار 
رختخوابــش بود رو تکون دادم، پهن کردم تــا از روی اون بتونه قدم 
بزنه، آروم بیاد بیرون، دستشــو گرفتم و اومدیم بیــرون. آوردمش تا 
پارکینگ، گفت من روسری ندارم نمی تونم بیام بیرون. دوباره اومدم 
بــالا براش روســری آوردم. الان خونه نداریم. کارشناســا که اومدن 
گفتن قابل تخریب نیست اما خب طوری نیست که بشه الان توش 
زندگی کنیم. الان از طرف بانک که محل کار بابام بود، توی لاهیجان 
بهمون خونه دادن. بعد انفجار کاً به خونه نرفتیم. کارشناســا هم 
جواب خاصی ندادن. بابام رفت اداره مربوطه معطل شــد. منتظر 
کارشناسا موند بعدش با ماشین رفتن دم خونه، حتی بالا نیومدن، 
پایین نشستن و گفتن، بگین ما بنویسیم و منتقل کنیم. هنوز کسی 

خبر قطعی به ما نداده.« 
خانــواده کلهــر نزدیک 1۰ ســال بود کــه در این خانــه زندگی 
می کردند. امیر این روزها شنیده است که قرار است خانه کناری کاماً 
تخریب شــود اما صاحبخانه دیروز گفته،کارشناسان دولت گفته اند 
یک هفته ای آن را بازســازی خواهند کرد؛ خانه دیــوار به دیوار خانه 
شــهید صدیقی صابر که یک بتن به اندازه یک ماشین لباسشویی از 
سقف اش کنده شده و افتاده وسط هال، طوری که نزدیک بوده سقف 

طبقه پایین را هم خراب کند و برود پایین.  
»این انفجار 16 نفر کشته داشت که چهار نفرشون مفقودن و فعاً 
خبری ازشون نیست. 12 نفر از خانواده شهید هسته ای بودن و مابقی 
از خونه های اطراف. کاً اونجا ســه تا ویا بود که ازشون هیچی دیگه 
باقی نیســت. ما که اون شب داشــتیم از خونه بیرون می رفتیم، توی 
محــل حادثه دیدیم که دارن دســت و پا جمع می کنن. فکر می کنم 
چندنفر رو خاکسپاری کردن و چندنفر دیگه، روز خاکسپاری شون فرق 
می کرد. شناسایی بعضی از اونا هم نیاز به آزمایش دی ان ای داشت. 
همسایه بغلی مون، یکی شون از هم باشگاهی هام بود. می گفت اون 
شــب بعد مدت طولانی پسرم لج آورد که امشب همه با هم بخوابیم. 
بــرای همین همه توی هال با هم خوابیده بودن. اتاقای خوابشــون 
کاً رفت و از محل انفجار کاماً دید داره. خانم طبقه بالایی شون هم 
میگه من و همســرم روی تخت بودیم و کامل موشک هارو می دیدیم. 
دیدیم دیوار اتاقمون داره میره، ولی کاری نمیشد کرد. بیشتر کشته ها 
و مجروحا از ســمت راســت بودن. وقتی اومدیم پایین، دیدیم ســر و 
صروت همه خونیه و هرکی یه طرف داره جیغ و داد میکنه. به محض 
اینکه رسیدیم پایین، صدای آژیر آتش نشانی میومد ولی انقدر شلوغ 
بود که نمی تونســتن بیان داخــل کوچه. بعد یه نفــر داد زد که دارن 
ریزپرنده میفرستن. جمعیت حدود 7۰۰-6۰۰ نفر همه زیر دست و 
پای هم داشتن می دویدن، خیلی صحنه عجیبی بود برای اینکه بتونن 
جمعیت رو متفرق کنن تا آتش نشانی بیاد. چهار نفر مفقود شدن چون 
موشک خیلی نزدیک بهشــون خورده و تست دی ان ای شون زمانبر 

بوده. الان جست وجو تموم شده.« 
دو روز بعد از حمله اســرائیل به خانه پدری شهید صدیقی صابر، 
رسانه های محلی عکســی خانوادگی را از آنها منتشر کردند که روی 
چندنفرشان یک قلب قرمز قرار گرفته بود. قرمز به رنگ خون؛ به نشانه 
نبودن. امیر حالا می گوید، شــنیده است که آن شــب اقوام نزدیک 
دانشمند، به آن خانه رفته بودند تا برای شهیدشدن پسر 17 ساله اش 

به او تسلیت بگویند. تسلیتی که برای آن خانواده ادامه دار شد. 
بعد از این حمله، بنیاد مســکن وضعیت خانه هایی آسیب دیده 
را بررســی کرد و حالا بعضی از اهالی تعمیرات خانه هایشان را شروع 
کرده اند و رفت وآمد در خیابان فردوسی و آن کوچه فرعی و نزدیک دو 

گودال عمیق برجای مانده، هنوز برقرار است. 

اواخر شب حمله، 
معاون سیاسی، 

امنیتی، اجتماعی 
استانداری گیلان 

اعلام کرد که تعداد 
شهدای حمله اسرائیل 
به این منطقه مسکونی 
در آستانه  اشرفیه، به 
۱۶ نفر رسید و همان 

شب هم پیکر همه 
جانباختگان از زیر آوار 

بیرون کشیده شد. 
یکی از کشته شدگان 

این حمله، مریم 
صابر، مسئول واحد 

تغذیه بیمارستان 
رسول اکرم تهران، 
یکی میلان صابر، 

اسکیت باز شش ساله 
استان گیلان و دیگری 

فاطمه صدیقی صابر، 
دانشجوی ترم دوم 

پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان بود 
که تا امروز نام شان 

بیشتر از شهدای دیگر 
این انفجار شنیده 

شده است


